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۳ تصحیح مهم از دکتر یاحقی

دکتر علی اشرف صادقی|وقت نیست که از همه متونی 

که ایشان تصحیح کرده اند، بگویم. اما می خواهم سه 

اثر از ایشان را که مستقیم در گروه فرهنگ نویسی،

برگه نویسی کرده ایم و از واژگانش استفاده می کنیم،

نام ببرم و بگویم که چقدر مفید واقع شده اند.

یکی از این ها تصحیح ابوالفتوح رازی است با نام 

روضةالجنان که در قرن ششم در ری نوشته شده است 

و بسیار متأثر است از زبان آن دوره ری و اطرافش.

تصحیح دکتر یاحقی بهترین تصیحح موجود این اثر 

است. واژه هایی در این اثر هست که تاحدی گویش 

قدیم ری را براساس آن بازسازی کرده ام که امیدوارم 

ــه زودی منتشر شود.کتاب دیگری که ایشان در  ب

سال۱۳۵۵ تصحیح کرده اند، تفسیر شنقوشی است.

یک ترجمه تفسیرگونه بسیار ارجمند است که در موقع 

تعمیرات بخشی از ضریح امام رضا(ع) بین دیوارها پیدا 

شد. این ترجمه تفسیر در یکی از روستاهای اطراف 

نیشابور نوشته شده است و ویژگی های زبانی آن منطقه 

را دارد. واژه هایی در این کتاب هست که در هیچ متن 

دیگری نیست.

ایشان با کمک دانشجویانشان طرح مرحوم دکتر 

احمدعلی رجایی را که تدوین یک فرهنگ نامه قرآنی 

باشد، به پیش بردند و چندین سال پیش -در دهه 

هفتاد- این کتاب را در چهار جلد و یک جلد نمایه 

منتشر کردند. فرهنگ نامه ای از همه قرآن های مترجم 

که در آستان قدس وجود دارد و دارای ارزش تاریخی 

و زبانی است. این کتاب از لحاظ 

واژگان فراموش شده زبان فارسی و 

تلفظ های خاصی از واژه هایی که ما 

در زبان خودمان داریم، بی نهایت 

ارزشمند است.

 و اســطوره  بــه  پرداختــن 

واقعیت های تاریخی، ۲ دغدغه دکتر 

یاحقی است

دکتر قطب الدین صادقی|من از سی 

سال پیش به دکتر یاحقی ارادت 

دارم و به لطف توجه و مهر ایشان 

توانسته ام چند کار نمایشی در 

زمینه شاهنامه و تاریخ بیهقی انجام 

دهم. اما باید تیتروار از چهار چیز 

درباره ایشان صحبت کنم؛ دانش،

پژوهش، بینش و روش ایشان.

دانش: به نظرم اولین کار ایشان شناخت فرهنگ 

کلاسیک و حفظ زبان و توسعه آن است. برخلاف برخی 

متحجران، زبان یک زایده نیست، زبان نه تنها عنصری 

از فرهنگ، بلکه کل فرهنگ است. از مجرای زبان است 

که فرهنگ آفریده، آموخته و انباشت می شود. نکته دوم 

در توسعه زبان و ادبیات است. برخلاف آن چیزی که 

در افواه هست، هم نوایی و سازگاری اجتماعی همیشه 

سازنده نیست، ویرانگر است. بدا به حال جامعه ای که 

خیلی روی این چیزها تکیه کرده است. اساس زبان 

در تقلیدنکردن است، در نداشتن سازگاری یکسان 

است که از پیش برای همه تعیین شده و این کار ادبا 

و ادبیات و زبان است که بتوانند برای دستیابی به 

یک راه و بیان تازه، بزنند بیرون و جهان را جور دیگری 

ببینند، بسرایند، بنویسند و تصور کنند.

اگر این نباشد، باید منتظر مرگ خلاقیت، مرگ 

خودجوشی و مرگ آزادی بود. در پرتو نبود یکسان سازی 

در رویکرد ما به زبان و ادبیات است که می توانیم همه 

این ها را به دست بیاوریم. فکر می کنم بزرگ ترین مسئله 

زمان ما جست وجوی خویشتن و کشف هویت فردی 

است و این از طریق زبان و ادبیات متجلی می شود. آنچه 

مایه استقلال یک سرزمین می شود، فلسفه و ادبیات 

است؛ فلسفه برای اینکه برابر چیزها و همه مشکلاتی 

که هست، پرسش مطرح می کند و ادبیات برای اینکه بر 

همه زیبایی های یک فرهنگ تأکید می کند، آن را حفظ 

و برای نسل های بعد زنده می کند. علاوه بر استقلال 

و ستایش زیبایی های سرزمین، به قول اندیشمندی،

رهاشدن از درد هستی می تواند بزرگ ترین دستاورد 

ادبیات در هر دوره ای باشد.

پژوهش: پژوهش هایی که ایشان کرده است، دو 

محور دارد. من برای اینکه چند نمایشنامه براساس 

شاهنامه و تاریخ بیهقی نوشته و اجرا کرده ام، خودم 

را از این دو مجرا به دکتر یاحقی وصل کرده ام. به نظرم 

ایشان دو دغدغه بزرگ دارند؛ یکی اصالت فرهنگ 

اسطوره ای ما و ریشه ها و ارزش های حماسی ادبیات 

و تاریخ این سرزمین است که بهترین تجلی آن در 

شاهنامه است و دومی، در رویکرد ما به واقعیت هاست.

واقعیت های تاریخی که بهترین تجلی آن را در تاریخ 

بیهقی می بینیم. واقعیت تاریخی که امروز ما تداوم 

آن است. در برابر فرهنگ دروغ، چاپلوسی، کرنش در 

برابر استبداد، این دو غول، یعنی فردوسی و بیهقی 

توانسته اند قامت برافرازند و بهترین آثارشان را برای 

ما به یادگار بگذارند. دکتر یاحقی چقدر خوب به این 

دو پرداخته است.

بینش: دراین باره من آن پویایی ذهن دکتر یاحقی 

را می بینم. اینکه چطور فرهنگ دیروز را به امروز 

منتقل کند. روح پویای ایشان در تبدیل یک اثر کهن 

و به روزکردن آن، همواره با من بوده است.

منش: بازتاب همه آموخته ها در رفتار است. انتقال 

دانش به نسل بعد به تأکید نیاز ندارد، آنچه مکمل 

آن است، نجابت در قلم، روح حساس، نگاه تیزبین،

تعالی بخشیدن به مطالب سطحی و تأکید بر وجاهت 

اجتماعی است.

 پاسداشت یاحقی، نه گفتن به کسانی است که آزادی و

انسان امروزی را پاس نمی دارند

در جلسه نکوداشت یکی از  ... فاضلی| ا دکتر نعمت 

های مــدرن هستیم. موضوع صحبت من  انسان 

به عنوان یک انسان شناس فرهنگی این است که 

«یاحقی کیست؟» و می خواهم از این منظر پاسخی 

کوتاه بدهم. یاحقی را این طور بشناسیم؛ یک تناقض 

ظاهری در او هست، شاهنامه پژوه و اسطوره شناس 

است، مثل من در روستا بزرگ شده 

است، مثل من کراوات نمی زند، مثل 

من ظاهری شیک و پرزرق وبرق ندارد. او 

ایدئولوگ نیست و برای هیچ ایدئولوژی 

خدمت نکرده است.

او مستقل است. تفکر مستقل دارد. او 

در عین حال که به گذشته ها می پردازد،

گذشته گرا نیست. او به ستایش گذشته 

نمی پردازد، بلکه آن را بازآفرینی می کند.

این کار را انسان مدرن انجام می دهد.

البته در ایران ایدئولوگ ها خیلی تلاش 

کردند که این کلمه را طوری تعریف کنند 

تا انسان متجدد یا مدرن را خودفروخته 

یا خائن یا بی معنا توضیح بدهند. اما 

فراموش کرده اند که انسان های مدرن 

واقعی انسان های خلاق و مستقل و 

متفکر و کنجکاو و خستگی ناپذیرند و در زمانه خودشان 

زیست می کنند و با آن نمی جنگند. به تعبیر چارلز تیلور،

اصالت این است که هر فردی بتواند آن یکتایی وجود 

خودش را، آن تکینگی خودش را روایت کند. یاحقی 

تکینگی وجود خودش را روایت می کند.انسان های 

مدرن تا هزار سال دیگر هم از لحاظ فرهنگی زنده 

هستند. نسل های آینده وقتی از انسان های امروز 

ایران نام می برند، حتما نام یاحقی را خواهند آورد.

یاحقی به ما می آموزد که چگونه خود باشیم و این 

بزرگ ترین دستاورد دنیای مدرن است که به ما یاد 

می دهد خودمان باشیم.

 نیروهای عظیمی از بازار تا ایدئولوژی تا حکومت از شما 

می خواهند سرباز باشید، نه سوژه. سوژه نه به معنای 

در انقیاد آمده، به معنای نیروی خلاق، فعال، درگیر،

اندیشمند، مستقل، کسی که گفت وگو می کند، پل 

می زند بین گذشته و حال و آینده. سوژه، یاحقی است؛

می نویسد، می خواند. او نمونه اعلای انسان باسواد 

به معنای مدرن آن است که فرهنگ های مختلف را 

دیده است.نمونه اعلای انسان معاصر در معلم تجلی 

پیدا می کند.

یاحقی یک معلم است. می دانید چرا سنت گراها با 

وجود لفاظی هایی که می کنند، معلمان را برنمی تابند؟ 

چون معلم مدرسه جدید می خواهد اندیشه مدرن را به 

ما یاد بدهد و با فرهنگ ها و انسان های دیگر هم نشین 

می شود و مدارا را آنجا یاد می گیرد. فرهنگ مدرن یعنی 

فرهنگ مدارا، یعنی فرهنگ تکثر و تنوع. فرهنگ و 

انسان مدرن یعنی گفت وگو. آن هایی که لفاظی هایی 

می کنند از مدارا اما تفاوت را برنمی تابند، آن ها بقایا 

و تفاله های عصر نامدرنی هستند که خشونت را بر 

ملت ها تحمیل می کنند.

 یاحقی ها در منش و روش و بینششان مدارا می کنند؛

ها و  ها و شیوه  معنای اینکه چگونه از فرهنگ  به 

ایم  زبان های مختلف بیاموزیم. اینجا جمع شده 

تا یاحقی را پاس بداریم، چون می خواهیم پاس 

بداریم انسان مدرن را و نه بگوییم به همه آن هایی 

ــروزی را  که آزادی و مدرنیته و تجدد و انسان ام

پاس نمی دارند.

نام استاد یاحقی در افغانستان بسیار آشناست

یان فر|من نکاتی را درباره استاد  دکتر شمس الحق آر

یاحقی و افغانستان عرض می کنم. نخستین شناخت 

ما از استاد یاحقی در تاجیکستان و بر فراز آرامگاه 

رودکی صورت گرفت. بار دوم استاد را حدود شش هفت 

سال قبل در کنفرانسی در دانشگاه فردوسی دیدم.

بار دیگر از یک سال پیش است که به ایران آمدیم.

استاد خبرگیر حال واحوال همه فرهنگیانی است که 

از افغانستان به اینجا آمده اند.

ما از زمانی که در افغانستان کتاب خوان شدیم، با 

نام های شخصیت های ایرانی مانند محمد قزوینی،

ذبیح ا... صفا، عبدالحسین زرین کوب، بهار، خانلری 

و شخصیت های دیگر آشنا بودیم و آثارشان هم در 

افغانستان زیاد بود و استفاده می کردیم. در سال های 

بعدی، آشنایی ما بیشتر با استاد یاحقی بود و از استادان 

دیگر به افغانستان آثار کم می آمد یا نبود. یک جای 

کار می لنگد که کارهای استادان ایرانی به افغانستان 

نمی رود.

کارهای استاد یاحقی را در سه عرصه مشخص تر 

می بینیم که بیان نامه هویت ایرانی و هویت ماست؛

یکی در رابطه با حماسه و اساطیر، بخش دیگر زبان و 

فرهنگ است و همچنین کار در عرصه اسلام و قرآن که 

جزو هویت ماست. استاد یاحقی نمادی از فرهنگ و 

معنویت ایران است. در جامعه کسانی 

هستند که به یمن همت دیگران بالا 

روند، اما استاد از یک جامعه  می 

روستایی فقط با استعداد و توانایی 

خودش به این عرصه می رسد که این 

هم کمال استعداد و توانایی ایشان 

است.

 یاحقی تفسیرگر اندیشه هم زیستی

و مداراست

ــر مــحــمــدحــســیــن  ــ ــتـ ــ دکـ

ــم  ــدی ــال۱۳۴۶ آم پــاپــلــی یــزدی|س

دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد 

(فردوسی). در آن زمان که گروه ها و 

تفکرات مختلفی در دانشگاه حضور 

داشتند، تفریح هم کم نبود، مثلا 

ای داشت که  دانشگاه قهوه خانه 

پاتوق جوانان و استادان جوان تر مانند دکتر شریعتی 

بود و فضای جوان پسندی داشت. یا مثلا مسابقات 

ورزشی دختران در دانشگاه برگزار می شد و بساطی بود 

و .... در آن زمان ما می دیدیم جوانی به نام یاحقی با آقایی 

به نام ناصح رفته اند در اتاقی نشسته اند و ابوالفتوح 

رازی تصحیح می کنند. دانشکده برق درست وحسابی 

هم نداشت، این ها لامپ هم داشتند که شب ها زیر نور 

لامپ این متون را چیده بودند و تصحیح می کردند.

یاحقی و آن گروهی که با ایشان کار می کردند، مانند 

مرحوم دکتر ناصح و جوانانی دیگر، این ها اندیشه تولید 

می کردند.

یاحقی از سال۱۳۴۶ تا حالا دنبال تفسیر اندیشه 

است. اندیشه ای که ایران را نگه داشته است؛ اندیشه 

آمیز، اندیشه مــدارا، اندیشه  هم زیستی مسالمت 

زیستن برای آینده. این ها در آن زمان در اقیانوسی از 

ایدئولوژی های مختلف نشسته بودند و بیهقی تصحیح 

می کردند و با دکتر رجایی و دکتر یوسفی کار می کردند.

من می روم، یاحقی هم همین طور. چیزی که می ماند 

اندیشه است و قدرتمند ترین چیز اندیشه است. امثال 

دکتر یاحقی آمدند، ساختند و فرهنگ و زبان ما را قوی 

کردند. توسعه از راه فرهنگ است نه از راه انقلاب های 

مخرب. اگر زبان عوض نشود و تحول پیدا نکند، انقلابی 

اتفاق نمی افتد. اگر زبان فارسی صاف و ساده نشده 

بود، اصلا انقلاب مشروطه اتفاق نمی افتاد. زبان ابزار 

کار قدرت بود، وقتی ابزار کار مردم شد، تحول پیدا 

کرد. یاحقی و دوستانشان با زبان مردم صحبت کردند،

طرفشان مردم است، نه قدرت و ابزار. یاحقی خواهد 

ماند، مگر کن فیکون عجیبی اتفاق بیفتد.

یاحقی انسان سنت مند است

دکتر سیدمهدی زرقانی|یاحقی نه سنت گراست و نه 

سنت ستیز، او سنت مند است. اگر بخواهیم روایت های 

متعدد از سنت را به رسمیت بشناسیم، سه وضعیت 

فرضی ذهنی قابل تصور است. اول وضعیت ذهنی 

سنت گرا که برای سنت قداستی قائل می شود و هرگونه 

دست کاری کردن در آن را از مقوله هجوم به تابوها و 

بنابراین خطرناک تلقی می کند. دیدگاه دوم وضعیت 

ذهنی سنت نیز است که نقطه مقابل سنت گراست 

و طرد و نفی کلی سنت را مایه رهایی و رستگاری 

ذهن فردی و جمعی انسان می شناسد. دیدگاه 

فرضی سوم، وضعیت سنت مند است. شرط رسیدن 

به سنت مندی، اول رسیدن به خودآگاهی نسبت به 

چیزی است که اسمش را سنت گذاشته ایم. ویژگی 

دوم سنت مندی، ادای احترام به سنت با تغییر سنت 

است. فقط درصورتی سنت زنده می ماند که از طریق 

بازخوانی انتقادی و بازبینی و بازآفرینی بتوانیم در 

آن قبض و بسط ایجاد کنیم. انسان سنت مند انسانی 

است که می تواند در سنت قبض و بسط ایجاد کند؛

از طریق بازآفرینی، بازخوانی انتقادی و آفرینش های 

تازه. به قول مارکس هر آنچه سخت و استوار است 

دود می شود و به هوا می رود. انسان سنت مند این 

را متوجه می شود. یاحقی سنت مند است و این بس 

است برای مردی که یک عمر صفت و خصلتش،

معلمی است.

 ،شب مهتاب، جشن سده، راز بقا، پلنگ، خارپشت، تاک

کتاب و بقیه قضایا

دکتر خدیجه بوذرجمهری، همسر دکتر یاحقی|۴۵سال است 

که زندگی می کنیم و آشنایی مان با هم را مدیون امام 

محمد غزالی هستیم. رشته من جغرافیا بود. شاگرد 

ایشان نبودم. روزی برای کسب اطلاعاتی درباره امام 

محمد غزالی به اتاق یکی از استادان رفتم. آن استاد 

نبود، اما دکتر یاحقی تا جایی که 

دلتان بخواهد به من اطلاعات داد.

من هم نشستم و گوش کردم. سال 

بعد ازدواج کردیم.

او نویسنده چیره دستی است که 

می تواند از کاه کوه بسازد. معلمی 

تواناست. گاهی ما به شاگردان و 

کنیم. هایش حسادت می  کلاس 

این قدر کلاس درس را دوست دارد که 

روز عقدمان،۱۸خرداد۱۳۵۶ همراه با 

عاقد آمد، نیم ساعت کلاس را تعطیل 

نکرد. هیچ وقت تنهایی برای خودش 

لباس نخرید. یا من برایش خریدم یا به 

اصرار دو نفری رفته ایم. یک روز خندان 

آمد خانه، گفتم چی شده است؟ گفت 

جوراب خریدم.

چون فقط می خوانده و می نوشته است، به چیزهای 

دیگر اهمیت نداده و نمی دهد. اصلا خرید نمی کرد 

و نمی کند. مثلا اول زندگی ما هیچ مدل سبزیجات 

را نمی شناخت. شاید در طول ۴۵سال زندگی مان 

سه بار سینما رفته باشیم که آن را هم خواب بود. از 

هنرپیشه ها فقط داریوش ارجمند را می شناسد، آن 

هم چون با هم دوست بوده اند. موسیقی فقط سنتی و 

استاد شجریان، اما موسیقی تاجیکستان و افغانستان 

از هر سبکی باشد برایش عالی است و دوست دارد.

از تلویزیون فقط راز بقا می بیند.عاشق شب مهتاب 

است. از مراسم سنتی، جشن سده را دوست دارد. از 

حیوانات اهلی گوسفند را و از حیوانات وحشی پلنگ.

هر مثالی که می زند، یک پلنگ در آن هست.

حیوان خانگی اش خارپشت است. از میان درخت ها 

عاشق تاک و انار است. از غذاها عاشق کله پاچه.

شاید ۱۵هزار جلد کتاب در خانه ما باشد و جای همه 

را هم می داند و سرراست می رود سراغش، اما یک 

لیوان را نمی تواند پیدا کند. بیش از پانزده ساعت را 

صرف نوشتن و خواندن و نوشتن و تحقیق و ویرایش 

و... می کند. شاید شش ساعت در شبانه روز بخوابد.

در مهمانی ها ساکت است. الان که ۷۵ساله است،

۷۵ کتاب نوشته است. امیدارم صدوبیستمین کتابش 

را منتشر کند.علاوه بر این، گفتارهایی از احمد کریمی 

حکاک، مهدی امین رضوی، محمود امیدسالار، نسرین 

عسکری، تورج دریایی، آنا کراسنوولسکا، عبدالغفور 

آرزو، شاه منصور شاه میرزا، عبداقیوم قویم، گلرخسار 

صفی اوا، خاویر هرناندز، علیم اشرف خــان، اخلاق 

آهن، مریم مؤذن، فرهاد وداد، رجبعلی لباف خانیکی 

و ابوالقاسم قوام به صورت ویدئویی در این مراسم 

پخش شد.

این مراسم با همکاری دانشگاه فردوسی، انجمن 

پایندان، مؤسسه خردسرای فردوسی، قطب علمی 

فردوسی و شاهنامه، مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه 

فردوسی مشهد برگزار شد.

آغاز طرح تخفیف ۲۵درصدی خرید حضوری کتاب 

ــد. ــاب آغازش ــوری کت ــد حض ــدی خری ــف ۲۵درص ــرح تخفی ط

ــام  ــامانه ثبت ن ــن س ــه در ای ــی ک ــارس»، خریداران ــزارش «ف به گ

کرده انــد، می تواننــد بــا مراجعــه مســتقیم بــه کتاب فروشــی های 

عضــو ضمــن ارائــه اطلاعــات فــردی، کتاب هــای مدنظرشــان را 

بخرنــد. علاقه منــدان می تواننــد تــا ۱۰اســفند۱۴۰۱ با مراجعــه 

ــد از کتاب فروشــی» ــه کتاب فروشــی های عضــو «ســامانه خری ب

ــد. در  ــاب بخرن ــدی کت ــه ۲۵درص ــا یاران ــوری ب ــورت حض به ص

«ســامانه خریــد از کتاب فروشــی» بــه هــر کدملــی کــه ســیم کارت 

تلفــن همــراه به نامــش ثبــت شــده باشــد، یک میلیون ریــال یارانه 

ــد  ــی ۲۵درص ــغ به معن ــن مبل ــرد. ای ــق می گی ــاب تعل ــد کت خری

ــارت  ــت. به عب ــان اس ــزار توم ــقف ۴۰۰ه ــا س ــد ت ــف خری تخفی

دیگــر هــر خریــدار بــرای ۴۰۰هــزار تومــان خریــد کتــاب در ایــن 

ســامانه، فقــط ۳۰۰هــزار تومــان پرداخــت می کنــد. امــکان خرید 

بیشــتر از ۴۰۰هــزار تومــان بــدون یارانــه نیــز در ســامانه فراهــم 

اســت. خریــداران بــرای خریــد مجــازی می تواننــد بــا مراجعــه بــه 

«ســامانه خریــد از کتاب فروشــی» بــه نشــانی c.ketab.ir ضمــن 

ثبت نــام، کتاب هــای مدنظرشــان را از کتاب فروشــی های عضــو 

ــته  ــر بس ــرای ه ــان ب ــزار توم ــا ۸ه ــت صرف ــا پرداخ ــد و ب بخرن

پســتی از هــر نقطــه کشــور، کتاب هــای خریده شــده را در نشــانی 

ثبت شــده تحویــل بگیرنــد. خریدارانــی کــه پیــش از ایــن همــه 

یــا بخشــی از یارانه امســال را در ســامانه مــصرف کرده انــد نیــز 

می تواننــد ایــن یارانــه را دریافــت و در خریــد حضــوری یــا مجــازی 

اســتفاده کننــد. خریــداران می تواننــد بــرای دریافــت راهنمایــی 

دربــاره فرایندهــای ثبت نــام و خریــد کتــاب از طریــق «ســامانه 

خریــد از کتاب فروشــی» هــر روز از ســاعت۹ تا ۱۸ بــا شــماره

۹۱۰۰۹۸۹۸-۰۲۱ (مرکــز پشــتیبانی و پاســخ گویی) تمــاس 

ــد. بگیرن

شب دکتر محمدجعفر یاحقی در دانشگاه فردوسی برگزار شد

مرد فرھنگ و مدارا
۱شنبه

اســفند ۱۴۰۱ ۰۷
۱۴۴۴ شعبان  ۰۵
شـــــماره ۳۸۹۱

 دکتر نعمت ا... فاضلی:
 به تعبیر چارلز تیلور، اصالت 
این است که هر فردی بتواند 
آن یکتایی وجود خودش را، 
آن تکینگی خودش را روایت 
کند. یاحقی تکینگی وجود 
خودش را روایت می کند.

انسان های مدرن تا هزار سال 
دیگر هم از لحاظ فرهنگی 

زنده هستند. نسل های آینده 
وقتی از انسان های امروز 

ایران نام می برند، حتما نام 
یاحقی را خواهند آورد

 دکتر نعمت ا... فاضلی:
 به تعبیر چارلز تیلور، اصالت 
این است که هر فردی بتواند 

 آن زمان در دانشگاه فردوسی، 
تفریح هم کم نبود، مثلا 

دانشگاه قهوه خانه ای داشت 
که پاتوق جوانان و استادان 
جوان تر مانند دکتر شریعتی 
بود. یا مثلا مسابقات ورزشی 
دختران در دانشگاه برگزار 

می شد. آن زمان ما می دیدیم 
جوانی به نام یاحقی با آقایی 
به نام ناصح رفته اند در اتاقی 
نشسته اند و ابوالفتوح رازی 

تصحیح می کنند

 آن زمان در دانشگاه فردوسی، 
تفریح هم کم نبود، مثلا 

دانشگاه قهوه خانه ای داشت 

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

مدارک را به این نشانی ارسال کنید.

مدارک را به این نشانی بفرستید.

این کتاب ها را از یک دست فروش خریداری کردم.

این کتاب ها را از یک دست فروش خریدم.

تصمیم گرفتند حملات خود را کاهش دهند.

تصمیم گرفتند از شدت حملات خود بکاهند.

 اگـر فعـل سـاده داشـته باشـیم، بهـتر اسـت سراغ 

فعـل مرکـب نرویـم. ایـن کار دو فایـده دارد: فعل هـای 

سـاده به تدریـج از دایـره کاربسـت در گفتار و نوشـتار 

حـذف نمی شـوند. بـه روان نویسـی و ساده نویسـی 

کمک می کنیم.

#زین_قند_پارسی

خبر 

 گروه فرهنگ و ادبیات

ششصدوپنجاه وپنجمین شب از شب های بخارا به دکتر محمدجعفر یاحقی، استاد زبان و 

گزارش 
خبری

ادبیات فارسی، اختصاص داشت. این مراسم پنجشنبه ۴اسفند۱۴۰۱ در سالن فردوسی 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. سالنی که شمار 

صندلی هایش به تعداد حاضران در جلسه نبود و بسیاری بیش از سه ساعت زمان برنامه را 

سرپا ایستادند.علی دهباشی، سردبیر مجله بخارا و برگزارکننده شب های بسیاری برای بزرگان، در ابتدا 

معرفی کوتاهی داشت از کسی که این شب به پاسداشت خدمات او به فرهنگ و ادبیات فارسی برگزار شده 

بود.محمدجعفر یاحقی ۱۸خرداد۱۳۲۶ در فردوس به دنیا آمد. در سال۱۳۵۰ دوره کارشناسی را به پایان 

رساند و در سال۱۳۵۴ پس از پایان دوره کارشناسی ارشد به پیشنهاد دکتر غلامحسین یوسفی با عنوان 

مربی در گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی استخدام شد. دکتر یاحقی در سال۱۳۵۹ از پایان نامه 

دکتری خود با راهنمایی دکتر مهرداد بهار در دانشگاه تهران دفاع کرد و در سال۱۳۷۲ به مرتبه استادی 

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد رسید. در سال۱۳۸۴ مؤسسه فرهنگی خردسرای 

فردوسی را همراه با جمعی از استادان و اهل فرهنگ خراسان بنیاد نهاد که در زمینه های خراسان شناسی،

ایران شناسی و فرهنگ و ادبیات فارسی فعالیت می کند و انتشار فصلنامه تخصصی پاژ از ثمرات کارهای 

اوست. دکتر یاحقی همچنین ریاست قطب علمی فردوسی و شاهنامه را در دانشگاه فردوسی مشهد برعهده 

دارد و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. از مهم ترین آثار دکتر محمدجعفر یاحقی می توان 

به فرهنگ اساطیر و داستان واره ها در ادبیات فارسی، تصحیح تاریخ بیهقی (همراه با مهدی سیدی)، تصحیح 

القرآن در بیست جلد (همراه با محمدمهدی ناصح)، تصحیح  الجنان فی تفسیر  الجنان و روح  روض 

حدیقه الحقیقه سنایی ( همراه با سیدمهدی زرقانی)، مجموعه دوجلدی آن سال ها (یادهای کودکی و نوجوانی/ 

یادهای جوانی و سال های دانشجویی) و نوشتن بیش از صد مقاله اشاره کرد. آنچه در ادامه می آید، گزیده ای 

از سخنان سخنرانان حاضر در این جلسه است.

معرفی 
کتاب

نگاھی به رمان «گریز از سال صفر»

۳۰۰ سال آینده دنیا چه شکلی است؟
«گریز از سال صفر» تلاش انسان های باقی مانده از جنگ های 

بزرگ است برای نجات از دست موجوداتی عجیب و مهارناپذیر؛

موجوداتی که طی قرن ها ذهن انسان را هدایت کرده اند برای 

نابود کردن خویش. در سال ۱۷۰۰ هجری شمسی، انسان 

به تمدنی درخشان و صلح و امنیت پایدار جهانی دست 

پیدا کرده است و تمام سلاح ها در زرادخانه های مشترک با 

نظارت تمام کشورها نگهداری می شود. در هیچ نقطه ای از 

دنیا نیازی به سلاح نیست، دانش بشری رفاه و آسایش بشر 

را فراهم کرده اما زمین خالی شده است از آب و اکسیژن.

در چنین شرایطی موجوداتی ریز که زمانی میکروسکوپی بودند 

و تنها مانع ظهور و خودنمایی شان زمین سبز، آب و اکسیژن بود 

. شرایط زمین برای این موجودات فراهم  به سرعت رشد می کنند 

است در نتیجه حیات انسان ها به خطر می افتد و انقراض بشر 

قطعی می شود.سلاح های باقی مانده از نسل های گذشته کارگر 

نیست. زمین عاری از درخت و سرسبزی است. آب و اکسیژن 

سهمیه است و روزانه به دست انسان ها می رسد. عرصه برای 

قدرت نمایی موجوداتی که خاک خوار نامیده می شوند مهیاست.

در چنین شرایطی چند نوجوان دختر و پسر با ویژگی و علاقه 

مندی های متفاوت، ناگزیر وارد مبارزه با خاک خوارها می شوند.

رمــان «گریز از سال صفر» اهمیت توجه به زمین، مسائل 

زیست محیطی، پرهیز از تخریب طبیعت و اخلاق مداری را در قالب 

داستانی علمی-تخیلی بازگو می کند. در کنار این موارد نیم نگاهی 

هم دارد به آثارباستانی و اسطوره ها که به یاری انسان ها می آیند.

در رأس این آثار به جا مانده از پیشینیان، سنگ افراشته های 

«شهریئری» در مشگین شهر به جا مانده از 

هفت هزار سال پیش، راه 

مبارزه با خاک خوارها را به 

انسان ها نشان می دهند.

رمان «گریز از سال صفر»

اولین جلد از یک سه گانه 

است که در ۷هزارو۵۰۰ جلد 

توسط کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان چاپ 

شده است. جلد دوم این 

سه گانه با عنوان «بیداری 

آیقار» و جلد سوم آن با 

ــه» سال  عنوان «راز روزن

آینده به دست مخاطب ها 

خواهد رسید.

در رأس این آثار به جا مانده از پیشینیان سنگ افراشته های 

 در مشگین شهر به جا مانده از 

 راه 

مبارزه با خاک خوارها را به 

.

«

اولین جلد از یک سه گانه 

 جلد 

توسط کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان چاپ 

 جلد دوم این 

بیداری 

 و جلد سوم آن با 

 سال 

آینده به دست مخاطب ها 

آرا
هر
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